
پرسش ١٣٠: بیمه ی عمر، خدمات درمانی و حوادث. 

الـسؤال/ ١٣٠: مـاھـي الأحـكام الشـرعـیة لـلتأمـین عـلى الـحیاة أو الـتأمـین ضـد 
الأمراض أو الحوادث أو السرقة وكل ما ھو لھ علاقة بالتأمین ؟ 

المرسل: صباح مھدي 

احکام شـرعی در خـصوص بیمه ی عـمر، بیمه ی خـدمـات درمـانی و بیمه ی حـوادث و 
سرقت و به طور کلی هر چیزی که به بیمه مربوط می شود، چیست؟ 

فرستنده: صباح مهدی 

الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد T رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى 
محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

الـتأمـین: ھـو عـقد جـائـز بـین جـھة تـكون عـادة شـركـة الـتأمـین (الـمؤَمِـن) مـن أحـد 
الـجانـبین، وجـھة أخـرى تـكون عـادة شـخصاً أو أشـخاصـاً أو شـركـة (الـمؤَمَـن لـھ أو 

المستأمِن) من الجانب الآخر. 

پـاسـخ:بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم،والحـمدلـله رب الـعالمین،وصلی الـله علی محـمد و آل 
محمد الائمة والمهدیین وسلّم تسلیماً. 

بیمه نـامـه: قـرار دادی اسـت که از یک سـو بین شـرکت بیمه کننده (بیمه گـر) و از سـوی 
دیگر با شخص، اشخاص یا شرکت دیگری (بیمه شونده یا بیمه گزار) منعقد می گردد. 

ویتعھـد فـیھ الـمؤَمِـن لـلمؤَمَـن لـھ بـأن یـدفـع لـھ أو لـورثـتھ مـبلغاً مـن الـمال عـند حـدوث 
طـارئ مـعین عـلى شـيء مـعین یـخصھ فـي مـدّة مـعینة فـي مـقابـل أن یـدفـع الـمؤَمَـن لـھ 

مبلغاً معیناً من المال في مدّة معینة. 



در این قـرار داد، بیمه گـر بـه بیمه گـزار متعهـد می گـردد که در صـورت بـروز حـادثـه بـر 
چیزی معین در مـدتی معین جـبران خـسارت کند و پـول معینی را در مـدت معین بـه او یا 

ورثه اش پرداخت نماید. 

مسائل: 
یـلتزم الـمؤمـن لـھ بـدفـع الـمبلغ الـمتعین عـلیھ بـموجـب الـعقد وفـي الـمدّة الـمعینة، وإلاّ 
فـإن امـتنع عـن الـدفـع كـان لـلمؤَمِـن فـسخ الـعقد وإعـادة نـصف الـمبلغ الـذي دفـعھ 

المؤمن لھ، إن كان قد دفع جزءاً من المبلغ المتعین علیھ دفعھ. 

١ - بیمه گـزار مـلزم بـه پـرداخـت مـبلغ معین شـده، طـبق قـرار داد و در مـدت معین شـده 
می بـاشـد و در غیر این صـورت، بیمه گـر از پـرداخـت خـسارت پیش آمـده، امـتناع و قـرار داد 
را فـسخ خـواهـد کرد و اگـر بخشی از مـبلغ بیمه نـامـه تـوسـط بیمه گـزار بـه بیمه گـر پـرداخـت 

شده باشد، نصف این مبلغ را به بیمه گزار پرداخت نماید. 

إن تـلكأ الـمؤمـن لـھ فـي الـدفـع، كـان الـمؤَمِـن مـخیراً فـي إمـھالـھ أو الـفسخ وإعـادة 
نـصف الـمبلغ الـذي دفـعھ الـمؤمـن لـھ، إن كـان قـد دفـع جـزءاً مـن الـمبلغ الـمتعین عـلیھ 

دفعھ. 

٢ - اگـر بیمه گـزار در پـرداخـت مـبلغ مـقرر، تـعلّل کند، بیمه گـر در مهـلت دادن بـه او یا 
فـسخ قـرار داد و بـازگـردانـدن نـصف مبـلغی کـه بـیمه گـزار بـه او پـرداخـت کرده اسـت، مـختار 

می باشد؛ اگر که بیمه گزار چیزی از مبلغ را پرداخت کرده باشد. 

إذا اشـترط الـمؤَمِـن أن لا یـعید شـیئاً مـن (الـمبالـغ) الأقـساط الـتي دفـعھا الـمؤمـن لـھ 
إذا أخل بالعقد أو تلكأ في الدفع وفسخ المؤَمِن العقد تبعاً لذلك، یصح الشرط. 



٣ - اگـر بیمه گـر شـرط کند که چـنانـچه بیمه گـزار در پـرداخـت اقـساط ویا مـبلغ بـاقی مـانـده 
در قـرار داد تـعلل یا امـتناع کند و بـه تَـبَع آن، بیمه گـر قـرار داد را فـسخ نـماید و بیمه گـر 

چیزی از مبلغ پرداخت شده را به بیمه گزار پرداخت ننماید، این شرط صحیح است. 

یـجب أن یـلتزم الـمؤَمِـن بـجبر خـسارة الـمؤَمَـن لـھ عـند حـدوثـھا ولا یـنفسخ الـعقد 
بتنصل المؤَمِن عن الدفع بل یجبر على الدفع. 

٤ - بیمه گـر بـاید در صـورت بـروز حـادثـه بیمه گـزار را جـبران خـسارت نـماید و در صـورت 
عـدم پـرداخـت این مـبلغ از سـوی بیمه گـر، قـرارداد فـسخ نمی گـردد بلکه او بـاید جـبران 

خسارت نماید. 

یـجب أن یـكون الـمؤمـن قـادراً عـلى جـبر خـسارة الـمؤمـن لـھ الـمفروضـة فـي الـعقد 
ابـتداءً، فـإن تـبیَّن بـعد الـعقد عجـزه عـن ذلـك ابـتداءً كـان لـلمؤمـن لـھ حـق الـفسخ 

واستعادة ما دفع من المال. وكذا إن طرأت القدرة بعد أن كان عاجزاً ابتداءً. 

٥ - بـاید بیمه گـر قـبل از انـعقاد قـرارداد تـوانـایی جـبران خـسارت را داشـته بـاشـد و چـنانـچه 
پـس از عـقد قـرار داد مـشخص شـود که بیمه گـر قـادر بـه پـرداخـت خـسارت احـتمالی 
نمی بـاشـد، بـرای بیمه گـزار این حـق مـحفوظ می بـاشـد که قـرارداد را فـسخ و مـبلغ پـرداخـت 
شـده از سـوی او بـازگـردانیده شـود؛ حتی اگـر پـس از مـشخص شـدن ابـتدایی نـاتـوانی بیمه گـر 

از پرداخت خسارت، توانایی پرداخت خسارت در او ایجاد شود. 

إذا طـرأ العجـز عـلى الـمؤَمِـن بـعد أن كـان قـادراً ابـتداءً، كـان لـلمؤَمَـن لـھ حـق الـفسخ 
واستعادة نصف ما دفع من المال. 

٦ - اگـر در ابـتدا بیمه گـر تـوانـایی جـبران خـسارت را داشـته بـاشـد و بـعدا نـتوانی از پـرداخـت 
بـر او عـارض شـود، بیمه گـزار حـق فـسخ قـرارداد و بـاز پـس گـرفـتن نـصف مـبلغ پـرداخـت شـده 

به بیمه گر را دارد. 



إذا اشـترط الـمؤَمِـن أن لا یـعید نـصف الـمال إذا طـرأ عـلیھ العجـز عـن جـبر الـخسارة 
واختار المؤمن لھ فسخ العقد، لا یصح الشرط. 

٧ - اگـر بیمه گـر شـرط کند که در صـورت بـروز نـاتـوانی از پـرداخـت خـسارت، بیمه گـزار 
حـق فـسخ قـرارداد را نـدارد و نـصف مـبلغ پـرداخـت شـده بـه او بـاز گـردانیده نـشود، چنین 

شرطی صحیح نیست. 

ـن یـصح  إذا اشـترط الـمؤمـن لـھ اسـتعادة كـل مـا دفـع إذا طـرأ العجـز عـلى الـمؤَمِِ
الشرط. 

٨ - اگـر بیمه گـر شـرط کند که در صـورت بـروز نـاتـوانی از پـرداخـت خـسارت، کل مـبلغ 
پرداخت شده را بازگرداند، شرط صحیح است. 

 ******


